
مونیـکا دافـی تافـت، اسـتاد روابط بین‌الملل و مسـئول مدرسـه حقوق و 

دیپلماسـی فلچـر در دانشـگاه تافتـس ایالات‌متحده در مقاله »بازگشـت 

حوزه‌هـای نفـوذ، آیـا مذاکرات بر سـر اوکراین کنفرانـس یالتای جدیدی 

خواهـد بـود کـه جهان را تقسـیم خواهد کـرد؟« که در وبسـایت فارن‌افرز 

منتشـر شـده اسـت، به طرح این گزاره پرداخته که یکی دیگر از نشـانه‌های 

پایـان نظـم جهانـی مبتنـی بـر قوانیـن، بازگشـت مفهـوم حـوزه نفـوذ بـه 

ژئوپلیتیـک جهانـی اسـت که طـی آن قدرت‌هـای بزرگ دوبـاره در پی آن 

هسـتند تـا کشـور‌های مختلـف جهان را بـه حوزه نفوذ خـود تبدیل کنند. 

مطلب ذیل ترجمه و طبیعی اسـت که همه منطق و الفاظ اسـتفاده شـده 

در ایـن متـن مورد تأیید »فرهیختگان« نیسـت؛ اما جهـت اطلاع از ابعاد 

 منتشـر می‌شـود.
ً
مختلـف موضوع، در یک روزنامه دانشـگاهی عینا

حملـه ولادیمیـر پوتیـن رئیس‌جمهور روسـیه بـه اوکراین در سـال 2022 هرگز 

 یـک درگیـری منطقه‌ای نبود. در حقیقت الحاق غیرقانونی کریمه توسـط 
ً
صرفـا

او در سـال 2014، شـاهدی بر این مدعا بود که روسـیه به دنبال آزمون وسـیع 

نظـم بین‌المللـی موسـوم بـه مبتنـی بـر قوانیـن و تعیین میـزان دفاع غـرب از آن 

اسـت. ایـن جنـگ اروپـا را وادار کـرد کـه وابسـتگی خـود بـه ایالات‌متحده را 

مـورد بررسـی قـرار دهـد و رهبـران ایالات‌متحـده را نیز ملزم بـه ارزیابی مجدد 

تمایـل خـود بـرای ایفـای تعهـدات خارجـی کـرد. حملـه روسـیه بـه اوکرایـن 

همچنیـن سـبب شـد تـا چین وارد نقـش جدیدی به‌عنوان حامی روسـیه شـود 

و کشـور‌هایی هـم کـه هـزاران مایـل از ایـن جنـگ فاصله داشـتند با سـؤالاتی 

اساسـی درباره آینده خود روبه رو شـدند؛ چگونه باید در شـراکت با قدرت‌های 

بـزرگ و متخاصـم موازنـه ایجـاد کـرد؟ کـدام مواضـع اخلاقـی و مـادی‌ای که 

امـروز اتخـاذ شـوند در آینـده عاقلانـه به نظر خواهند رسـید؟ 

در طـول دو دهـه ابتدایـی پس از جنگ سـرد، بسـیاری از این سـؤالات اهمیت 

سـابق خود را از دسـت داده بودند. فروپاشـی اتحاد جماهیر شوروی سبب شده 

بـود تـا تـرس غرب از یک جنگ جهانی دیگر تا حد زیادی کاهش یابد، ترسـی 

کـه رهبـران غربـی را بـه تحمـل حوزه‌های نفـوذ شـوروی در اروپـای مرکزی و 

شـرقی سـوق داده بود. بسـیاری از رهبران و تحلیلگران سیاسی امیدوار بودند که 

چندجانبه‌گرایـی و تلاش‌هـای جدیـد بـرای نیل به امنیـت جمعی، موضوعیت 

رقابت‌هـای ژئوپلیتیکـی حاصـل جمـع صفـر را بـرای همیشـه کاهـش دهد. 

امـا پـس از متأثـر شـدن اقتصاد‌های کشـور‌های غربـی از بحـران مالی جهانی 

سـال‌های 2008 و 2009، تثبیـت قـدرت پوتیـن در روسـیه و گسـترش نفـوذ 

جهانـی چیـن، ژئوپلیتیـک به‌سـرعت شـروع به بازگشـت به پویایـی قدیمی‌تر 

و مبتنـی بـر قـدرت سـخت کـرد. کشـور‌های بزرگ‌تر امـروزه دوبـاره از مزایای 

خـود در عرصه‌هـای مربـوط بـه توان نظامـی، اهرم اقتصادی و دیپلماسـی برای 

کسـب حوزه‌هـای نفـوذ اسـتفاده می‌کننـد، یعنـی مناطـق جغرافیایـی کـه یک 

دولـت بـر آن‌هـا کنتـرل اقتصـادی، نظامـی و سیاسـی خـود را اعمـال می‌کند؛ 

 حاکمیت رسـمی در آن‌ها داشـته باشـد. 
ً
البتـه بـدون اینکه لزوما

اگرچـه وقـوع یـک جنـگ جهانـی دیگـر هنـوز در افق نیسـت، اما چشـم‌انداز 

ژئوپلیتیـک امـروز به‌طـور ویـژه‌ای بـه دوران پایـان جنگ جهانی دوم شـباهت 

دارد، زمانـی که رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، فرانکلین روزولت، نخسـت‌وزیر 

بریتانیا، وینسـتون چرچیل و رهبر شـوروی، جوزف اسـتالین به دنبال تقسـیم 

اروپـا بـه حوزه‌هـای نفـوذ بودنـد. قدرت‌هـای بزرگ امـروزی به دنبـال مذاکره 

 همـان کاری که 
ً
- بـا یکدیگـر دربـاره نظـم جدیـد جهانی‌انـد، دقیقـا

ً
– عمدتـا

رهبران متفقین زمانی که نقشه جهان را در مذاکرات یالتا در سال 1945 دوباره 

ترسـیم کردنـد، انجـام دادنـد. چنیـن مذاکراتـی لازم نیسـت در یـک کنفرانس 

رسـمی انجـام شـود. اگـر پوتیـن، دونالـد ترامـپ و شـی جین پینگ بـه اجماع 

غیررسـمی برسـند کـه قـدرت بیـش از اختلافـات ایدئولوژیک مهم اسـت، از 

طریـق تعییـن حاکمیت و آینده همسـایگان نزدیک، یالتـا را تکرار خواهند کرد. 

برخلاف یالتا، جایی که دو کشور دموکراتیک با یک حکومت خودکامه معامله 

می‌کردنـد، اکنـون دیگـر به نظر نمی‌رسـد که نوع رژیم مانـع ایجاد حس منافع 

مشـترک شـود. آنچه اهمیت دارد فقط قدرت سـخت اسـت و بازگشـت به این 

اصـل باسـتانی کـه »قویـان آنچـه را که می‌تواننـد انجام می‌دهنـد و ضعیفان از 

آنچـه کـه بایـد رنـج می‌برنـد.« در چنیـن جهانـی، نهاد‌هـای چندجانبـه مانند 

ناتو و اتحادیه اروپا کنار گذاشـته می‌شـوند و اسـتقلال کشـور‌های کوچک‌تر 

تهدید می‌شـود. 

تصادفـی نیسـت کـه طـی دو دهـه گذشـته، کشـور‌هایی کـه اکنـون سیاسـت 

بازگشـت قـدرت را پیـش می‌برنـد - چیـن، روسـیه و ایالات‌متحـده - همگـی 

توسـط شـخصیت‌هایی هدایـت شـده‌اند کـه »روایـت کشـورمان را دوبـاره 

باعظمـت می‌سـازیم« را پذیرفته‌انـد. چنیـن رهبرانـی در مقایسـه‌ای کینه‌توزانه 

بین آنچه که از نظر آن‌ها موقعیت محدود و کنونی کشورشـان اسـت – وضعیتی 

محدود که از سوی دشمنان خارجی و داخلی تحمیل شده است – و گذشته‌ای 

خیالـی کـه آزادتـر و باشـکوه‌تر بـود، صحبـت می‌کننـد. احسـاس حقارتـی 

کـه چنیـن مقایسـه‌ای ایجـاد می‌کنـد ایـن بـاور را تقویـت کرده که رسـتگاری 

کشـور آن‌هـا تنهـا بـا اعمـال قدرت سـخت حاصل می‌شـود. به نظر می‌رسـد 

کـه فرماندهـی و گسـترش حوزه‌هـای نفـوذ، حـس در حـال محـو عظمـت را 

بازیابـی می‌کنـد. بـرای چیـن، تایوان به‌تنهایـی کافی نخواهد بود. برای روسـیه 

هـم اوکرایـن هرگـز نمی‌توانـد برای تحقق دیـدگاه پوتین درباره جایگاه راسـتین 

روسـیه در جهان کافی باشـد. ایالات‌متحده هم شـروع به تفکر درباره ضمیمه 

کـردن کانـادا به خـاک خود کرده اسـت. 

البتـه مسـیر دیگـری هـم ممکن اسـت؛ مسـیری کـه در آن اتحادیه اروپـا و ناتو 

بـه جـای پژمـرده شـدن، خود را با شـرایط جدیـد تطبیق خواهنـد داد. در چنین 

سـناریویی، آن‌هـا می‌تواننـد به‌عنـوان وزنـه موازنـه‌ای در برابـر تلاش‌هـای 

ایـالات متحـده، روسـیه و چین برای اسـتفاده از قدرت سـخت برای دسـتیابی 

بـه منافـع دولتـی محـدود خـود عمـل کـرده و صلـح، امنیـت و رفـاه جهانی را 

در ایـن رونـد تضمیـن کننـد. امـا ایـن نیرو‌هـای بالقوه بایـد برای ایجـاد چنین 

حالـت جایگزینـی بجنگند و از موانعی کـه یک دنیای جهانی‌تر برای آرزو‌های 

مذکـور قدرت‌هـای بـزرگ ایجـاد می‌کنـد، اسـتفاده کنند. 

   چرخه‌های معیوب

اصطالح »حـوزه نفـوذ« بـرای اولیـن بـار در کنفرانس برلیـن 1884 که طی آن 

امپراتوری‌های اسـتعماری اروپایی قوانینی را برای تقسـیم آفریقا به‌طور رسـمی 

اعالم کردنـد، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. امـا این مفهـوم مدت‌ها قبـل از آن 

راهبـرد بین‌المللـی مخصـوص بـه خود را شـکل داده بود. در طـول جنگ‌های 

ناپلئـون 1815-1803، فرانسـه تالش کـرد تـا نفوذش را با فتـح مناطق مجاور 

خـود و اسـتقرار رژیم‌هـای دست‌نشـانده وفـادار در آن‌هـا گسـترش دهـد، 

امـا ائتلاف‌هایـی بـه رهبـری انگلیـس و اتریـش بـا ایـن کشـور مقابلـه کردند. 

امپراتوری‌هـای انگلیـس و روسـیه هـم برای تسـلط بر آسـیای مرکـزی، به‌ویژه 

افغانسـتان، درگیـر مبـارزات طولانی‌مـدت بودنـد. دکتریـن مونرو که در سـال 

1823 توسـط ایالات‌متحـده بـه تصویب رسـید، تأکید داشـت که قدرت‌های 

 
ً
اروپایـی اجـازه ندارنـد در نیم‌کـره غربـی مداخلـه کننـد و بـه ایـن ترتیب عملا

آمریـکای لاتیـن را بـه عنـوان حـوزه نفـوذ ایالات‌متحـده تثبیت کرد. 

شـایان ذکـر اسـت کـه دکتریـن مونرو تا حـدی از تلاش‌هـای امپراتور روسـیه، 

آلکسـاندر اول بـرای مقابلـه بـا نفوذ انگلیس و آمریکا در شـمال غربی اقیانوس 

آرام از طریـق گسـترش شـهرک‌ها و اعمـال کنتـرل بـر تجارت الهام گرفته شـده 

بـود. بـا ایـن حـال، روسـیه در توافقی در سـال 1824 موافقت کرد که گسـترش 

حرکـت خـود بـه سـمت جنـوب را محـدود و تسـلط آمریکا بر نیم‌کـره غربی را 

تصدیـق کنـد. آلکسـاندر اول متوجه شـد که تشـویق بیشـتر به اسـتعمار اروپا 

در قـاره آمریـکا خطـر بی‌ثباتـی و جنگ بیشـتر را ایجـاد می‌کند. 

تالش قدرت‌هـای بـزرگ بـرای ایجـاد حوزه‌های نفـوذ در اواخر قـرن نوزدهم 

و اوایـل قـرن بیسـتم ادامـه یافـت. ایـن امـر اتحاد‌هـای جدیـدی را شـکل 

داد و در نهایـت سـبب آغـاز جنـگ جهانـی اول شـد. بـا ایـن حـال، وودرو 

ویلسـون، رئیس‌جمهـور ایالات‌متحـده در تلاش‌هـای زمان جنـگ خود برای 

مشـروعیت‌زدایی از امپراتوری‌هـای اتریش- مجارسـتان، آلمـان و عثمانی، به 

ایـن نکتـه اشـاره کرد که اسـتعمار به منزله قرار دادن چکمـه‌ای ظالمانه بر گردن 

اسـتقلال ملت‌هاسـت. در ایـن رونـد، متحـدان ایالات‌متحده – به‌ویژه فرانسـه 

و انگلیـس - متحمـل آسـیب‌های جانبـی شـدند و در مواجهـه با مـوج فزاینده 

احساسـات ملی‌گرایانـه بـرای حفـظ مسـتعمرات خـود تلاش کردنـد. با توجه 

بـه ارتبـاط نزدیـک بیـن »حوزه نفوذ« و اسـتعمار، هر دو مفهـوم در پایان جنگ 

جهانـی دوم عقـب مانـده و کاتالیـزوری محتمل برای درگیری تلقی می‌شـدند. 

یالتـا حاکـی از بازگشـت قاطـع سیاسـت مبتنـی بـر حوزه‌هـای نفـوذ بـود، اما 

تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه دموکراسـی‌های شـرکت‌کننده آن را به‌عنـوان یـک شـر 

ضـروری کـه امیـدوار بودنـد کوتاه‌مـدت هم باشـد، بهترین ابزار موجـود برای 

جلوگیـری از یـک جنـگ جهانـی فاجعه‌بـار دیگر می‌دانسـتند. هـم انگلیس و 

هم ایالات‌متحده از جنگ خسـته شـده بودند. در آگوسـت 1945، دیگر هیچ 

سیاسـتمدار دموکراتـی نمی‌توانسـت به‌طـور معقولـی با خلع سالح مخالفت 

کنـد. اسـتالین حائـز این ویژگی نبود، اما اگر امکان برقـراری بازدارندگی فراهم 

نمی‌شـد تنها راهی که برای جلوگیری از دسـتور او به ارتش سـرخ برای حرکت 

به سـمت مرز‌های غربی وجود داشـت موافقت با خواسـته‌های اسـتالین بود. 

در قـرن نوزدهـم، »سیاسـت قدرت« بـه قدرت نظامی و اقتصادی وابسـته بود. 

در نیمـه دوم قـرن بیسـتم، توانایـی شـکل دادن بـه روایت‌های جهانـی از طریق 

 بـه همـان اندازه حیاتی شـد: ایالات متحده از طریق تسـلط 
ً
قـدرت نـرم تقریبـا

خـود بـر فرهنـگ عامـه، ارائـه کمک‌هـای خارجـی، آمـوزش عالی پیشـرفته و 

سـرمایه‌گذاری در ابتـکارات خـارج از کشـور ماننـد سـپاه صلـح و تلاش‌های 

انجام‌شـده در عرصـه دموکراسی‌سـازی نفـوذ خـود را اعمـال می‌کـرد. اتحـاد 

جماهیـر شـوروی هـم به‌طـور فعـال ایدئولـوژی کمونیسـتی خـود را از طریق 

کمپین‌هـای تبلیغاتـی ایدئولوژیـک که سـعی در شـکل دادن به افـکار عمومی 

در کشـور‌های دوردسـت داشـتند، ترویـج می‌کـرد. مسـکو حتی پیشـگام نوع 

جدیـدی از حملـه بـه دولت‌های دموکراتیک تحت عنوان گسـترده‌تر »اقدامات 

فعـال« بـود؛ یـک راهبـرد بازی طولانی بـا هدف قطبی کردن مـردم دموکراتیک 

از طریـق تبلیغ اطلاعات نادرسـت. 

 پـس از سـال 1991 کـه نبرد‌هـای ایدئولوژیـک جـای خـود را بـه 
ً
امـا ظاهـرا

آزادسـازی بـازار، دموکراتیـزه شـدن و جهانـی شـدن داد، حوزه‌هـای نفـوذ 

موضوعیـت خـود را از دسـت داده‌انـد. بسـیاری از دانشـمندان علـوم سیاسـی 

متصـور بودنـد کـه بـدون وجـود شـکاف ایدئولوژیک شـدید متعلق بـه دوران 

جنـگ سـرد سیاسـت جهانـی بـه سـمت وابسـتگی متقابـل اقتصـادی تغییـر 

خواهـد کـرد و مزایـای کار گروهـی بـرای حـل مشـکلات دشـوار خـود را در 

عرصـه عمـل نشـان خواهـد داد. گسـترش جهانـی هنجار‌هـای دموکراتیـک و 

ادغـام سـریع جمهوری‌هـای تـازه اسـتقلال یافته و کشـور‌های بلوک شـرق در 

نهاد‌هـای بین‌المللـی ایـن بـاور را تقویـت کرد که قدرت می‌توانـد - و باید - از 

طریـق چهارچوب‌هـای جمعـی پخـش شـود. به نظر می‌رسـید که گسـل‌های 

ژئوپلیتیکـی جنـگ سـرد ناپدیـد خواهند شـد. »قانون تأسـیس ناتو- روسـیه« 

در سـال 1997، یـک توافقنامـه محـوری بـا هدف تعریف روابط ناتو با روسـیه 

 
ً
پـس از جنـگ سـرد، بـه عنوان نمونـه مورد توجه قرار گرفت. ایـن قانون صراحتا

امضاکننـدگان خـود را متعهـد کـرد کـه از ایجـاد حوزه‌های نفـوذ اجتناب کنند 

و ناتـو و روسـیه را بـه ایجـاد فضـای مشـترک امنیـت و ثبـات در اروپـا بـدون 

اتـکا بـر خطـوط تقسـیم‌کننده یـا حوزه‌هـای نفوذ کـه حاکمیت هر کشـوری را 

محـدود کنـد، هدایـت کرد. 

   بازگشت سخت

امـا در حقیقـت، سیاسـت قـدرت پیـش از حملـه روسـیه بـه اوکرایـن دوبـاره 

شـروع بـه ظهـور کـرده بـود. مداخله ناتو بـه رهبری ایـالات متحـده در کوزوو 

در سـال 1999 )که پوتین را به طور ویژه بر سـر خشـم آورد( و حمله واشـنگتن 

بـه عـراق در سـال 2003 )علی‌رغـم مخالفت‌هـای متحـدان نزدیـک ایـالات 

متحـده( هـر دو حاکـی از آن بودنـد کـه رهبـران دوره جدیـد موسـوم بـه امنیت 

جمعـی هنـوز معتقـد بودنـد که وقتی یک کشـور قـوی به مقصود خود نرسـد، 

 هـم ایالات متحـده و چین 
ً
می‌توانـد بـه تنش‌زایـی نظامـی دسـت بزنـد. اخیرا

مشـغول مبارزه برای تسـلط بر فناوری و اقتصاد جهانی شـده‌اند. در این شـرایط 

واشـنگتن تحریم‌هایـی را علیـه غول‌هـای فناوری چینی اعمـال کرده و پکن هم 

سـرمایه‌گذاری زیـادی در حـوزه زنجیره‌هـای تأمیـن جایگزیـن و طـرح عظیم 

کمربنـد و جـاده خـود انجـام می‌دهـد. چیـن همچنیـن دریـای چیـن جنوبی 

را نظامـی کـرده و ادعا‌هـای ارضـی گسـترده‌ای را کـه از نظـر قانونـی نیـز مـورد 

مناقشـه هسـتند در ایـن منطقـه دنبال کرده اسـت. ایالات متحـده و متحدان آن 

هـم بـه طـور فزاینـده‌ای از تحریم‌هـای مالـی بـه عنـوان ابـزاری بـرای محدود 

کـردن دشـمنان اسـتفاده می‌کنند. 

روسـیه نیـز علی‌رغـم موضـع ضعیـف مـادی بـه نوآوری‌هـای درخشـان خود 

 جنـگ ترکیبـی را بـرای تضعیـف غرب به 
ً
ادامـه داده اسـت. ایـن کشـور عمال

کار گرفته اسـت- از جمله از طریق حملات سـایبری و پویش‌های اطلاعات 

نادرسـت بـرای تأثیرگـذاری بـر همه‌پرسـی 2016 برگزیـت در انگلیـس و 

انتخابـات ریاسـت‌جمهوری ایـالات متحده در همان سـال. توجه به بسـیاری 

 ادراک مبتنی بر 
ً
از سـخنرانی‌های اخیـر پوتیـن روشـن می‌کند که او هرگز واقعـا

حوزه‌هـای نفـوذ از ژئوپلیتیـک را ر‌هـا نکـرده اسـت و چرایی ضـرورت وجود، 

چه برسـد به گسـترش آن، همواره برای او محل پرسـش بوده اسـت. اگر هدف 

 کل اروپا 
ً
ایـن ائتالف دفـاع از غرب در برابر شـوروی بود، گسـترش ناتو عمال

- و بـه ویـژه کشـور‌های عضـو پیمان ورشـو سـابق - را پس از فروپاشـی اتحاد 

جماهیـر شـوروی بـه حـوزه نفـوذ آمریـکا تبدیل کـرد. بـرای پوتین، ایـن اتفاق 

یـک نتیجـه غیرقابـل قبـول بـه شـمار می‌رفـت. بـا شـروع حمله به گرجسـتان 

در سـال 2008، روسـیه بر جنگ ترکیبی و اسـتفاده از نیرو‌های مسـلح نیابتی 

تکیـه کـرد - تلاش‌هایـی که با الحاق غیرقانونی کریمه در سـال 2014 تشـدید 

شـد و بـا تهاجـم تمـام عیـار به اوکرایـن به اوج خود رسـید. 

 در حـال پیدایش 
ً
جنـگ اوکرایـن - و شـرایط حـل و فصـل آن کـه اکنـون ظاهرا

هسـتند - نشـانگر بازگشـت واضح‌تـری بـه ژئوپلیتیـک قـرن نوزدهمی اسـت 

کـه در آن قدرت‌هـای بـزرگ شـرایط خـود را بـه دولت‌هـای ضعیف‌تـر دیکتـه 

می‌کننـد. روسـیه بـه همـراه مارکو روبیو، وزیـر امور خارجه ایـالات متحده، از 

اوکرایـن خواسـته‌اند کـه تلفـات ارضی را بپذیـرد و خـارج از اتحاد‌های نظامی 

غـرب بمانـد، نتیجه‌ای که این کشـور را به اقمار روسـیه تبدیـل خواهد کرد. اگر 

ایـن فشـار‌ها موفـق شـوند، اسـتفاده از نیـروی نظامی بـرای پیشـبرد منافع ملی 

عـادی خواهـد شـد و خطرناک‌تـر آنکه این روند پاداش نیـز خواهد گرفت. این 

تمایـز بسـیار مهـم و جدید اسـت؛ زیرا اگرچـه قدرت‌های بـزرگ در طول چند 

دهـه گذشـته تالش کرده‌انـد از زور بـرای پیشـبرد اهـداف خود اسـتفاده کنند، 

امـا تلاش‌هـای آن‌هـا همـواره نتیجـه معکوس داشـته و آن‌ها قادر بـه اثبات این 

نکتـه نبوده‌انـد کـه زور ابـزاری مؤثر برای پیشـبرد منافع ملی اسـت. مداخلات 

ارتش ایالات متحده در افغانسـتان، عراق و لیبی همه شکسـت‌های پرهزینه‌ای 

بودنـد. تلاش‌هـای نظامـی روسـیه بـه نمایندگی از بشـار اسـد، رئیس‌جمهور 

سـوریه، شکسـت خـورد و تهاجـم روسـیه بـه اوکراین هـم در حال تزلـزل بود. 

امـا اکنـون بزرگ‌تریـن تغییر در سیاسـت خارجی ایالات متحـده از پایان جنگ 

جهانی دوم تاکنون، سـبب پیروزی روسـیه شـده اسـت. 

سـبک قدیمی‌تری از سیاسـت قدرت نیز به‌سـرعت در حال جا افتادن اسـت. 

ایجـاد حوزه‌هـای نفـوذ مسـتلزم چشم‌پوشـی یـک دولت مسـلط از حاکمیت 

دولت‌هـای مجـاور جغرافیایـی خـود اسـت –یعنـی همـان کاری کـه ترامپ به 

دنبال انجام آن با کانادا، گرینلند و مکزیک و چین اسـت. نظم سیاسـی مبتنی 

بـر حوزه‌هـای نفـوذ همچنیـن متکی بـر توافق ضمنـی قدرت‌های بـزرگ برای 

عـدم مداخلـه در حوزه‌های یکدیگر اسـت. 

   مدار باز

براسـاس معیار‌هـای اقتصـادی و نظامـی، روسـیه دیگـر یـک قـدرت بـزرگ به 

شـمار نمـی‌رود. امـا شـیوه‌ای کـه روسـیه امـروزی اغلـب بـا اتحـاد جماهیـر 

شـوروی ترکیـب می‌شـود، بـه آن قدرتی فراتـر از ابزار‌های در اختیار این کشـور 

می‌دهـد، مسـکو هنـوز هـم یـک قدرت هسـته‌ای اسـت. در سـناریویی که در 

آن ایـالات متحـده، چیـن و روسـیه همگـی توافـق کننـد کـه منافـع حیاتـی در 

اجتنـاب از جنـگ هسـته‌ای دارند، اذعـان به حوزه‌های نفـوذ یکدیگر می‌تواند 

بـه عنـوان سـازوکاری بـرای جلوگیـری از تشـدید تنـش عمـل کنـد. مذاکرات 

بـرای پایـان دادن بـه جنـگ در اوکرایـن می‌توانـد شـبیه یالتـای جدیـد باشـد و 

چیـن نقشـی شـبیه بـه نقشـی کـه انگلیـس در سـال 1945 ایفـا کرد، بـر عهده 

بگیـرد. در یالتـا، انگلیـس - کـه بـر اثر جنـگ جهانی دوم ضعیف شـده بود اما 

همچنـان بـه لطـف میراث امپراتوری‌اش قدرت بزرگی محسـوب می‌شـد – بین 

منافـع ایـالات متحـده و شـوروی موازنـه ایجاد کرد و در عیـن حال دغدغه‌های 

ژئوپلیتیـک خـود را نیـز تأمین کرد. 

بـا ایـن حـال ترسـیم دقیق حوزه‌های نفوذ به پروژه بسـیار پیچیده‌تری نسـبت به 

یالتا تبدیل شـده اسـت. ترسـیم و احترام به حوزه‌های نفوذ منسـجم جغرافیایی 

در دنیای کمتر جهانی‌شـده و وابسـته به فولاد و نفت آسـان‌تر بود. امروزه منابع 

حیاتی مورد نیاز قدرت‌های بزرگ در سراسـر جهان پراکنده شـده اسـت. تایوان 

نقطـه اشـتعال خاصـی اسـت؛ زیـرا تراشـه‌هایی که تولیـد می‌کند برای رشـد و 

امنیـت ملـی کشـور‌ها حیاتی اسـت. ایالات متحده نمی‌توانـد اجازه دهد چین 

بر دسترسـی به این تراشـه‌ها مسـلط شـود. همچنین ایالات متحده نمی‌خواهد 

بـه روسـیه اجـازه دسترسـی انحصاری به مـواد معدنی خاکی کمیـاب اوکراین 

را بدهـد. اهمیـت قـدرت دریایـی یـک کشـور نیـز بسـیار بیش‌تر از قبل شـده 

اسـت؛ تصـور ژاپـن و تایـوان در حـوزه نفـوذ ایـالات متحده اکنون بیـش از هر 

زمـان دیگـری ممکـن اسـت، حتـی اگر آن‌هـا همسـایه چین باشـند. به همین 

دلیـل اسـت کـه چیـن بـه دنبـال تبدیـل شـدن بـه یـک قـدرت دریایی اسـت و 

تالش خسـتگی ناپذیـری برای مختل کـردن نفوذ دریایی ایـالات متحده دارد. 

اگـر ترامـپ و پوتیـن بـه سـمت یـک رابطـه همکاری‌جویانه‌تـر با شـی حرکت 

کننـد، ایـن امـر می‌توانـد کشـور‌های اروپایـی را در حـوزه دفـاع بـه حـال خود 

ر‌هـا کنـد. کشـور‌هایی ماننـد آلمـان و فرانسـه ممکن اسـت مجبور بـه تدوین 

راهبرد‌های امنیتی مسـتقل برای خود شـوند. کشـور‌های اروپای شرقی، به ویژه 

 برای تعهدات دفاعی بیشـتری که 
ً
لهسـتان و دولت‌های حوزه بالتیک، احتمالا

همتایان اروپایی آن‌ها ممکن اسـت توان یا تمایل ارائه آن‌ها را نداشـته باشـند، 

فشـار آورنـد. ایـن نتیجـه همچنین اهمیت راهبردی متحـدان ایالات متحده در 

آسـیا را تضعیـف کـرده و آن‌هـا را مجبـور خواهد کـرد به دنبـال ترتیبات دفاعی 

جایگزیـن یـا حتی هسـته‌ای شـدن باشـند. اتحادیـه اروپا هـم می‌تواند به یک 

کشـور فدرال مسـتقل مشـابه ایالات متحده تبدیل شـود. البته فرانسـه، آلمان 

و انگلیـس هـر کـدام بـه عنـوان قدرت‌هـای میانـی توانـا باقـی خواهنـد ماند و 

پاریـس و لنـدن از بازدارندگـی هسـته‌ای نیـز برخوردارنـد، امـا آن‌ها بـا هم- و 

شـاید تنهـا بـا هـم- بیـم نظامـی و اقتصادی بسـیار کمتـری از روسـیه، چین یا 

ایـالات متحده خواهند داشـت. 

امـا اگـر ایـالات متحـده و روسـیه در برابر چین با یکدیگر همسـو شـوند، ژاپن 

و کره‌جنوبـی شـاید دسـت بـه ایجـاد موازنه بین واشـنگتن و پکـن بزنند؛ امری 

که سـبب خواهد شـد این دو کشـور سیاسـت خارجی مسـتقل‌تر، خوداتکایی 

نظامـی و تالش بـرای تنـوع بخشـیدن به توافق‌هـای امنیتی و اقتصـادی خود را 

دنبـال کننـد. ژاپـن ممکـن اسـت تقویت نظامی خود را تسـریع کنـد و به دنبال 

روابـط نزدیک‌تـر بـا شـرکای منطقـه‌ای مانند اسـترالیا و هند باشـد. کره‌جنوبی 

هـم شـاید بـا تعمیـق روابـط خود بـا پکن دسـت به مصون‌سـازی بزند. 

 با ایالات 
ً
اگر روسـیه با چین همسـویی بیشـتری کسـب کند- و اروپا هم قویا

متحده همسـو بماند – یک نظام دو بلوکی به سـبک جنگ سـرد تقویت خواهد 

شـد. بـا ایـن حـال، اگـر روسـیه )نگـران از ایجـاد ایـن تصـور که تابـع چین به 

شـمار می‌رود( و کشـور‌های اروپایی مسـیر مسـتقل‌تری را دنبال کنند، دنیای 

چندقطبی‌تـری ایجـاد خواهـد شـد کـه ایـن کشـور‌ها در آن حالـت نوسـانی 

خواهند داشـت و از نفوذ خود بین چین و ایالات متحده بهره خواهند جسـت. 

در ایـن صـورت، ژئوپلیتیـک جهانـی شـبیه ترکیبـی از مانـور قدرت‌های بزرگ 

قـرن نوزدهمـی بـا بلوک‌هـای اسـتراتژیک قـرن بیسـت و یکمـی خواهـد بود. 

اسـترالیا در رابطـه بـا همسـویی‌های اقتصـادی و امنیتـی خـود بـا انتخاب‌های 

دشـواری روبـه‌رو خواهـد بـود. ایـن کشـور می‌تواند همـکاری دفاعـی خود با 

ایـالات متحـده را تقویـت کنـد، تعامـل خـود را بـا هنـد و ژاپن عمیق‌تـر کند و 

هزینه‌هـای نظامـی را بـرای تقویـت بازدارندگـی خـود افزایـش دهـد. امـا اگر 

چیـن بخواهـد حـوزه نفـوذ مـورد نظـر خـود را در آسـیا تضمین کند، اسـترالیا 

ممکـن اسـت تالش کنـد تا بـه عنوان یـک تثبیت‌کننـده منطقه‌ای ظاهر شـود 

و بـه جـای باقـی مانـدن بـه عنـوان یک شـریک کوچک در بلـوک تحت رهبری 

ایـالات متحـده، خودمختـاری بیشـتری را اعلام کند. 

 مـورد مناقشـه قـرار می‌گیرنـد. 
ً
حوزه‌هـای نفـوذ به‌نـدرت ثابـت بـوده و دائمـا

ظهـور مجـدد حوزه‌هـای نفوذ نشـان می‌دهد کـه ماهیت نظم جهانـی در حال 

آزمایـش اسـت. ایـن تغییـر می‌توانـد منجر به بازگشـت به سیاسـت قـدرت در 

دوره‌هـای قبلـی شـود. امـا امـکان دیگـری هم وجـود دارد؛ پـس از تجربه چند 

 
ً
چرخـه بحران‌هـای بی‌ثبات‌کننده، نظام بین‌الملل ممکن اسـت خود را مجددا

تقویـت کنـد و بـه نظـم مبتنی بـر قوانیـن بر‌اسـاس همکاری‌هـای چندجانبه، 

جهانی‌سـازی اقتصـاد و ترتیبات امنیت جمعی یـا تحت رهبری ایالات متحده 

کـه از جاه‌طلبی‌هـای توسـعه‌طلبانه جلوگیـری می‌کنـد، بازگردد. 

بـا ایـن حـال، ایـالات متحده در حـال حاضر دیگـر به عنوان یـک تثبیت‌کننده 

قابـل اعتمـاد عمـل نمی‌کنـد. در حالـی کـه واشـنگتن تـا همیـن اواخـر مانـع 

 
ً
اصلـی رژیم‌هـای توسـعه‌طلب منطقـه‌ای بـه حسـاب می‌آمـد، اکنـون ظاهرا

همـان رژیم‌هـا را تشـویق کـرده و حتـی از آن‌هـا تقلیـد می‌کنـد. اینکـه آیـا این‌ 

گـذار در نهایـت بـه یـک تـوازن قابل پیش‌بینی قـوا بازمی‌گردد یـا دوره طولانی 

بی‌ثباتـی و جنـگ را آغـاز می‌کنـد، بسـتگی بـه ایـن دارد که چگونـه حوزه‌های 

نفـوذ بـه طـور مؤثـر مـورد مناقشـه قـرار می‌گیرنـد و کشـور‌هایی ماننـد چین، 

هنـد، ایـران، روسـیه و ایـالات متحـده تـا چـه حـد مایـل هسـتند بـرای تأمین 

امنیـت ایـن حوزه‌هـای نفـوذ اقـدام کنند. 

آیا مذاکرات بر سر اوکراین کنفرانس یالتای جدیدی خواهد بود که جهان را تقسیم خواهد کرد؟

بازگشت حوزه‌های نفوذ
سجاد عطازاده
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آگهی  مناقصه
دومرحله‌ای

صندوق رفاه دانشـــجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـــكی در نظر دارد  نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار )مطابق RFP( با شرايط ذيل اقدام 

نمايد. متقاضيان میتوانند صرفا در مهلت مقرر به سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند.

مبلغ سپرده شركت در  موضوعرديف
جلسه پاسخگویی به مهلت توزيع اسنادمناقصه ‌ )ريال(

زمان‌ بازگشايی پاكات‌ مهلت ارائه پيشنهاداتسوالات
الف و ب )مرحله اول(

زمان‌ بازگشايی پاكات‌ ج 
)مرحله دوم(

1
خرید، نصب و 

راه‌اندازی نرم‌افزار 
)RFP مطابق(

5/000/000/000
ریال

از ساعت 8 صبح روز             
سه‌شنبه مورخ 1404/1/19 لغایت 

ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 
1404/01/21

ساعت 10 صبح 
روز شنبه مورخ 
1404/01/23

از ساعت 8  صبح  روز  شنبه  
مورخ 1404/01/23 لغایت 
ساعت 15 روز سه‌شنبه مورخ 

1404/02/02

ساعت 10 صبح  روز 
چهارشنبه

 مورخ 1404/02/03

ساعت 10 صبح  
روز دوشنبه مورخ 

1404/02/08

* آدرس صندوق:  تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از طالقانی، نبش کوچه گیلان، پلاک 1605، صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكــی 

تذکر: سپرده قابل‌قبول برای شركت در مناقصه واريز وجه نقد يا ضمانتنامه بانكی معتبر با حداقل سه‌ماه اعتبار با قابلیت تمدید تا سه‌ماه دیگر میباشد.
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